
گروه حـــوادث / کامران علمدهی: دامـــاد کینه جو که 
با مادرزنش بر ســـر تقســـیم ارثیه اختلاف داشـــت او را 

کشـــت و پای میز محاکمه ایستاد.
بـــه گزارش »ایران«، اواخر مهر ســـال 1404 دختر جوانی 
بـــا مراجعه بـــه پلیس گزارش ناپدید شـــدن مـــادر 55 
ســـاله‌اش را اعلام کرد. او در توضیح ماجرا گفت: »بعد 
از فوت پـــدرم من و مادرم با هم زندگـــی می‌کردیم. روز 
گذشـــته مادرم به ویلای مان در لواســـان رفت و بعد از 

آن تلفنش خاموش شـــد و دیگر خبری از او نداریم.«
بـــا شـــروع تحقیقـــات، مأمـــوران پـــس از بررســـی 
دوربین‌هـــای مداربســـته دریافتنـــد که زن میانســـال 
بعـــد از ورود بـــه ویلا دیگر خارج نشـــده اســـت. به این 
ترتیـــب با ورود به ویلا و بررســـی آنجا جســـد ســـوخته 
زن میانســـال را در اتاقک متروکه ســـونا پیدا کردند. در 
ادامه تحقیقات مشخص شد که خودروی ال 90، طلاها 

و ســـگ مقتول به ســـرقت رفته اســـت.
همچنین بررســـی‌ها نشـــان داد مقتـــول دو دختر دارد 
که یکی از آنها به نام ســـمیرا ســـه ســـال قبـــل با مردی 
به نـــام وحید ازدواج کـــرده و دختر دیگـــرش مریم نیز 
به تازگـــی نامزد کـــرده بود. همچنین مشـــخص شـــد 
مقتول از مدتها قبل با دختر بزرگ و دامادش اختلاف 
داشته اســـت، بنابراین نام آنها در لیست مظنونان قرار 
گرفت. در ادامه بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته 
خانـــه ویلایـــی و اطـــراف آن نشـــان داد که شـــب قبل 

از جنایـــت مردی درشـــت هیکل در حالـــی که موهای 
بلندی داشـــت و ماســـک به صورت زده بود با کلید وارد 
خانـــه ویلایی شـــده و فـــردای آن روز در حالـــی از خانه 
خارج شـــده کـــه خـــودروی مقتـــول را هم بـــا خودش 
بـــرده اما پس از 10 دقیقه دوباره به ویلا برگشـــته و چند 

ســـاعت بعد از آنجا خارج شـــده است.
در تحقیقـــات میدانی یکی از همســـایه‌های مقتول به 
پلیس گفـــت: »چنـــد روز قبل مـــردی را دیـــدم از این 
ویلا خارج شـــد و با اینکه ماســـک زده بـــود اما به نظرم 

چشـــمانش شـــبیه داماد خانواده بود.«
اما وحیـــد او به قتل اعتراف کرد و گفـــت: »بعد از فوت 
پدرزنـــم با اینکه مادرزنم می‌دانســـت مـــا چقدر به پول 
نیاز داریم اما سهم ارث همســـرم را نمی‌داد. به همین 
خاطر می‌خواســـتم او را بترسانم تا حساب کار دستش 

بیاید اما قصـــدم قتل نبود.«
اما دختر مقتول دخالت در این ماجرا را رد کرد.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شعبه 13 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. 
ســـپس پدر مقتول بـــه جایگاه رفت و گفـــت: »متهم و 
همسرش با نقشـــه قبلی به ســـراغ دخترم رفته بودند 
مـــن هـــم خواســـتار قصـــاص این مـــرد هســـتم و هم 

خواســـتار اشـــد مجازات برای نوه‌ام.«
پـــس از آن وحید به جایـــگاه رفت و در تشـــریح ماجرا 
گفت: »مـــن اتهام قتل را قبـــول نـــدارم. روز حادثه به 
خانه مادرزنم رفتم تا با صحبـــت کردن اختلافات مان 
را حـــل کنیم. چـــون او در زندگی مـــان خیلی دخالت 
می‌کـــرد. البتـــه تا 8 ماه پیـــش از ماجرا هیچ مشـــکلی 
باهم نداشـــتیم. حتی دو روز قبل از حادثه برای مراسم 

نامـــزدی خواهرزنم به خانه شـــان رفته بودیم.«
قاضی سؤال کرد: » از کی نقشه قتل را طراحی کردی؟«

متهـــم گفت: »مـــن دو روز قبل با همســـرم به شـــمال 
رفتـــم و بـــدون اینکه ســـمیرا متوجه شـــود بـــه تهران 
آمـــدم و تغییر چهـــره دادم و مخفیانه وارد ویلا شـــدم. 
دیـــدم مادرزنم میهمان دارد بـــه همین خاطر به داخل 
انباری که قبلاً ســـونا بـــود، رفتم و تا فـــردا عصر در آنجا 
مانـــدم. وقتی فهمیدم پروین تنهاســـت بـــه آرامی وارد 
ویلا شـــدم و قصد داشـــتم او را بترســـانم تا حساب کار 
دســـتش بیایـــد و حرف مـــا را گـــوش کند امـــا صدای 
ســـگش بلند شد و خواســـتم فرار کنم که پروین رسید 
و یقه‌ام را گرفت شـــوکر را بیرون آوردم تا او را بزنم و فرار 
کنم که به دســـت خـــودم خـــورد و افتاد بعـــد باهم به 
داخل دستشـــویی افتادیم و بعد از چنـــد ثانیه دیدم او 
تکان نمی‌خورد و از ترســـم او را داخل فرش انداختم و 
به انبـــاری بردم. بعد با ماشـــینش از ویلا خارج شـــدم 
امـــا فکر کردم ممکن اســـت ردیابی شـــوم و خـــودرو را 

چنـــد کوچه پایین‌تر گذاشـــتم و برای پاکســـازی محل 
برگشتم.«

در ادامه ســـمیرا بـــه جایگاه رفت و بـــا رد اتهام معاونت 
در قتل گفت: »من اصلاً در جریان کار همســـرم نبودم 

و نمی‌دانســـتم که او به تهران رفته اســـت.«
پس از آن پـــدر مقتول به قضات گفـــت: »این دو نفر با 
انگیزه مالی و طرح یک نقشـــه دخترم را بی‌رحمانه به 
قتل رســـانده‌اند. چراکـــه او گریم کـــرده و تمام موهای 
دســـتش را زده بوده تا هیچ مویـــی از او در صحنه پیدا 
نشـــود. در حالی کـــه قرار بـــوده با یک زن طرف شـــود 
شـــوکر به همراه داشـــته و همـــه اینها نشـــان می‌دهد 
کـــه او کامـــاً برای یک جنایـــت به ویـــای دخترم رفته 
بـــود.« در پایان جلســـه قضات بـــرای صـــدور رأی وارد 

شدند. شور 

گروه حوادث: مرضیه همایونـــی/ زن جوان وقتی 
متوجه شـــد هـــم باشـــگاهی‌اش دو کیلـــو طلا در 
خانـــه‌اش نگهـــداری می‌کنـــد بـــا وسوســـه‌های 

شـــوهرش؛‌ نقشـــه ســـرقت طلاها را اجـــرا کرد.
بـــه گـــزارش »ایـــران« 7 اردیبهشـــت امســـال زن 
میانســـالی در تماس با پلیس از ســـرقت خانه‌اش 
خبـــر داد. به‌دنبـــال ایـــن تماس بـــود کـــه تیمی از 
کارآگاهان پایـــگاه یکم پلیس آگاهـــی پایتخت وارد 
عمل شـــدند. نکتـــه‌ای که بـــه محـــض ورود توجه 

کارآگاهـــان را جلب کرد 
ایـــن بود کـــه در ورودی 
ســـالم بوده و ســـارق یا 
ســـارقان با کلیـــد در را 

باز کـــرده بودند.
در بررســـی‌های اولیـــه 
زن میانسال گفت: »در 
دوران جنـــگ رمضان، 
ختـــرم  د و  س  و عـــر

طلاهایشان را به خانه‌ام 
آوردند و از من خواستند 
آنهـــا را نگهـــداری کنـــم. 
مـــن هم طلاهـــا را داخل 
م  نـــه‌ا خا ق  و صنـــد گاو
حادثـــه  روز  گذاشـــتم. 
زشـــی  ور باشـــگاه  بـــه 

رفته بـــودم و زمانی که بازگشـــتم متوجه شـــدم در 
گاوصنـــدوق بـــاز اســـت و دو کیلـــو طلا به ســـرقت 

اســـت.« رفته 
کارآگاهـــان در گام بعـــدی بـــه ســـراغ دوربین‌های 
مداربسته مجتمع محل سکونت شاکی پرداختند. 
دوربین‌هـــا نشـــان مـــی‌داد مـــردی میانســـال در 
حالی کـــه صورتـــش را با ماســـک و کلاه پوشـــانده 
موتورســـیکلت ســـفید رنگـــش را مقابـــل مجتمع 
مســـکونی پـــارک کـــرده و وارد مجتمـــع شـــده و 15 
دقیقـــه بعـــد هـــم از آنجا خـــارج شـــده و ســـوار بر 
موتورســـیکلتش بـــا یـــک کیف آنجـــا را تـــرک کرده 

. ست ا
کارآگاهـــان بـــه بازبینـــی دوربین‌هـــای مداربســـته 
اطراف باشگاه پرداختند. دوربین‌ها سرنخ دیگری 
را در اختیـــار مأمـــوران قـــرار داد. آنهـــا فیلـــم مرد 
موتورســـوار را ضبط کـــرده بودند که بـــا زن جوانی 

مشـــغول صحبت بود.
وقتی تصویر زن جوان به شـــاکی پرونده نشان داده 
شـــد او را بلافاصله شناســـایی کرد. زن جوان کسی 
نبود جز ثریا، دوســـت صمیمی شاکی که در باشگاه 

با هـــم ورزش می‌کردند.
بدین ترتیب ثریا بازداشت شد و در ادامه تحقیقات 
مشـــخص شـــد که ســـارق اصلـــی بهنام، همســـر 

اوســـت. با شناســـایی متهـــم ردیـــف اول پرونده، 
بهنام نیز بازداشـــت شـــد و در تحقیقات به سرقت 

میلیاردی اعتـــراف کرد.«
ثریـــا برخلاف شـــوهرش کـــه دوبـــار تا به حـــال به 
اتهام کلاهبرداری بازداشـــت شـــده، اولین بار است 
که بـــه اداره آگاهی قـــدم می‌گذارد. زن 40 ســـاله در 
رابطه با آشـــنایی‌اش با شـــاکی گفت: »چهار سالی 
اســـت که به آن باشگاه می‌روم و با شاکی در باشگاه 

آشنا شدم.«
از کجا فهمیدی مقدار 

زیادی طلا داخل خانه 
شاکی است؟

در دوران جنـــگ یک 
روز کـــه بـــه باشـــگاه 
آمد خیلـــی ناراحت و 
هراسان بود. گفت به 
مقابل خانه دخترش 
موشـــک اصابت کرده 
رحـــم  خیلـــی  خـــدا  و 
کـــرده که آنها ســـامت 
هـــم  بعـــد   . هســـتند
دختـــرش  بـــه  گفـــت 
و عروســـش پیشـــنهاد 
داده که طلاهایشـــان را 
به خانـــه او بیاورند تا در 
گاوصنـــدوق نگهداری کنـــد تا اگر خانـــه او نیز مورد 
اصابت موشـــک قـــرار گرفت چـــون در گاوصندوق 
نگهداری می‌شـــود احتمال آســـیب کمتر اســـت.

چه شد نقشه سرقت کشیدید؟
همان روز موضوع را به همســـرم گفتم. او هم ایده 
ســـرقت را مطرح کرد و به من گفت بـــا دقت از زیر 
زبان شاکی حرف بکشـــم تا بفهمیم گاوصندوق در 
کجای خانه نگهداری می‌شـــود و اینکه رمـــز دارد یا 
با کلید باز می‌شـــود. اول مخالفت کـــردم اما آنقدر 

گفت تا وسوســـه شدم. 
کلید خانه شاکی را از کجا آوردید؟

روز حادثـــه زمانـــی که شـــاکی به باشـــگاه آمـــد، به 
ســـراغ کمدش رفتم و دســـته کلید او را برداشتم و 
به شـــوهرم دادم. شـــوهرم هم بلافاصلـــه به خانه 
او رفـــت و بعد از ســـرقت به باشـــگاه آمد و دســـته 
کلیـــد را به مـــن برگردانـــد و مـــن آن را داخل کیف 

شـــاکی گذاشتم.
با طلاهای سرقتی چه کردی؟

آنها را داخل باغچه خانه مـــان دفن کردیم تا آب‌ها 
از آســـیاب بیفتد. از طرفی تصـــور می‌کردیم قیمت 
طلا رو به افزایش است و با خودمان گفتیم قیمت 
که بـــالا رفت آنهـــا را می‌فروشـــیم. اما نـــه طلاها را 

فروختیم و نه پولدار شـــدیم.
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مســـتمری غذایی روزانه - کالای دربســـته

6 - کارها، شغل‌ها - یار »شیرین« - جای طبابت
7 - جنس بادیه - فعالیت‌های تسهیلاتی - قلعه و برج

8 - خرس کمیاب چینی - دفعه - از قدیم گفته‌اند به نوبت
9 - کلمه خطاب - جعبه مقوایی - ساز کودکان

10 - زمان بازی فوتبال - سرکش، نافرمان - تیر راست و بلند
11 - مرطوب - بی‌صدا، آرام - مأمور نظم - خمره بزرگ

12 - داستان کوتاه - حرف نشانه مفعول - اقلیمی نسبتاً کمیاب
13 - چشم‌انداز - توان - سران و امرا
14 - آحاد - فراری - همدم، معشوق
15 - دایمی - از صنایع دستی شیراز

‏1 - از مـــکان های زیبای طبیعی روســـتای »هلســـم« در اســـتان 
ایلام - کلوچـــه تبریز

2 - پیش‌نـــام مردان - ســـازی کلیدی و الکترونیـــک - فریادی از 
شادی فرط 

3 - وسیله پرواز گازی - ضد »ارزان« - از توابع تهران
4 - یکی از محله‌های شمال شهر تهران - جنس خشن - درون

5 - برکت برنج - گلوله - شروع کردن - خرس
6 - ضدحمله - هنر تکه‌های ریز ریز - محافظ گنج

7 - ربودن - شگفتی - قصد
8 - موافق و همراه - ادیب آلمانی - فرمان

9 - واحد طول - حزب سیاسی کوچک - خم زلف
10 - نوع، جنس - کشکینه - کارکشته و ماهر

11 - یک خودمانی - افسار - نوعی پرتقال - جهت
12 - ورقه - هواکره - اداره‌ای در پلیس

13 - افشرده آلو - صاحب - درستکار
14 - کمک - عضله - فرزند

15 - سبکی از شعر - اثر معروفی از »الکساندر دوما«

1 - برنامه تلویزیونی ایرانی در حال پخش با اجرای محمدرضا شهبازی - لال‌بازی
2 - بسیار - زمین ناهموار - نکته‌ها

3 - حریف و مدعی - مدارک - ارتش، سامانه
4 - یأس، دلسردی - سردار اشکانی
5 - تیر پیکاندار - خالکوبی - بیهوده

6 - گریه بلند - رنگ شهادت - جلوی مو - نشانه فعل استمراری
7 - نام دخترانه - پاک کردن و پیراستن پوست حیوانات - الفبای ساز

8 - نجات دهنده - فیلمی به کارگردانی داریوش غذبانی - سرها و اصول
9 - جنس به ظاهر قوی! - جرأت - امضای مختصر

10 - به‌قدر کفایت - حمیت، ناموس‌پرستی - باشعورترین گیاه! - سوی دیگر
11 - اشـــاره به‌کســـی کـــه نخواهنـــد اســـمش را ببرند - کشـــت به امید 

بـــاران - پهلوان
12 - فرش کم‌عرض - بالارو

13 - راه‌اندازی مجدد - از رگ‌های مهم بدن - پروتئین گیاهی
ت‌ها - پیرامون و کناره‌ها - هم‌آهنگ 14 - جماعت‌ها، امَُّ

15 - غذای ملی ایرانی - از مراحل زراعت

1 - صندلی‌های چرخدار بدون تکیه آزمایشگاه - نظم و ترتیب
2 - شاهنامه‌خوانی - بلدرچین - صدای افسوس

3 - ظـــرف چهـــار و نیـــم لیتری - اثـــری تاریخـــی در اردبیل - ریز 
ت ا نمر

4 - شهر استان اصفهان - نام پسرانه
5 - دودلی - کشاورزی - از نان‌های سنتی ما

6 - هواپیمای روس - شهر نیروگاه - رستنی - ماه کارگری
7 - ماده رنگی هشدار دهنده - آبادانی - ضمیر چهارم

8 - فریاد بلند - همسایه - نادان
9 - رود اروپایی - کمک خیرخواهانه - نام زنانه خارجی

10 - بچه می‌کشد - نام دیگر »مراکش« - فیلم آرش معیریان - ‌‌بی‌مو
11 - شهری در استان »بقاع« لبنان - ستم کردن - صدای تمسخر

12 - شهر استان خوزستان - از جوایز ادبی ایتالیا
13 - حضور داشـــتن - حرکتی در ژیمناســـتیک - سلســـله‌ای در 

صدر اســـام
14 - یار مشهدی - رود طولانی اروپا - نام دخترانه

ع نوار مغزی - جستجوگر 15 - مختر

ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9029ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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همدستی زن و شوهر برای سرقت طلاهای هم باشگاهی  محاکمه دامادی که مادرزنش را به خاطر ارثیه کشت

گروه حوادث: سرنشینان یک خودروی شوتی 
وقتـــی پلیـــس را در تعقیـــب خـــود دیدنـــد با 
ریختن میخ‌های ســـه پر در اتوبان تهران-کرج 
باعث پنچـــری تعداد زیادی خـــودرو و ترافیک 

ســـنگین در مسیر شدند.
شـــامگاه یکشـــنبه فیلمی در فضای مجـــازی از 
سوی یک راننده عبوری در اتوبان تهران - کرج 
منتشـــر شـــد که وی با در دســـت داشتن یک 
میخ ســـه پر اظهار کـــرد افرادی ناشـــناس این 
میخ‌هـــا را در اتوبـــان پخـــش کرده‌انـــد و دهها 

خودرو پنچر شـــده و ترافیک ســـنگینی در نیمه شـــب ایجاد شـــده اســـت.
در همیـــن رابطـــه ســـردار احمد کرمی اســـد رئیس پلیـــس راه راهـــور فراجا 
توضیحاتـــی ارائـــه داد و گفـــت: »شـــامگاه ۲۷ اردیبهشـــت‌ در جریـــان یـــک 
تعقیب‌وگریـــز بـــرای متوقف کردن یک دســـتگاه خـــودروی شـــوتی در حوزه 
اســـتحفاظی تهران و کـــرج قرار گرفتیـــم. راننده متخلف بـــرای جلوگیری از 
تعقیـــب پلیس، اقـــدام به ریختن میخ ســـه‌پر کرد تا بتواند از دســـت پلیس 
فـــرار کند کـــه در نهایت ایـــن اقدام منجر به پنچر شـــدن حدود 20 دســـتگاه 
خـــودرو شـــد.« وی افـــزود: »در نهایـــت، مأمـــوران انتظامی فـــرد متخلف را 
شناســـایی و خودروی او را توقیف کردند. همچنیـــن پرونده قضایی برای این 

متخلف تشـــکیل شـــده است.«

گـــروه حـــوادث/ مـــرد زندانی کـــه از 11 ســـال 
قبـــل به جـــرم قتـــل زنی جـــوان بـــه قصاص 
محکوم شـــده اما اولیـــای دم حکـــم او را اجرا 
نکـــرده و همچنان در زنـــدان بلاتکلیف مانده 
اســـت خواهان رســـیدگی به وضعیت پرونده 

خود شـــد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث ایـــران، این مرد 
میانســـال 11 ســـال قبـــل زنـــی جـــوان را که با 
فرزنـــد کوچکش بـــه تنهایی زندگـــی می‌کرد 
به قتل رســـاند اما وقتی همسایه‌ها با شنیدن 
صـــدای فریادهای کمک‌خواهـــی زن جوان از 
خانه‌های‌شـــان بیرون آمدند، متهم را دیدند 
کـــه با دســـتان خونـــی و هراســـان از خانه زن 
همســـایه خارج شـــد تا فرار کند ولی آنها مرد 
مشکوک را دســـتگیر کرده و ماجرا را به پلیس 

دادند.  خبر 
با ورود تیم تحقیق در محل، کارآگاهان پلیس 
وارد خانه زن جوان شده و با جسد خونین وی 
داخل پذیرایی مواجه شـــدند. در اتاق خواب 
خانه نیـــز کودک خردســـال او خـــواب بود. در 
بازرســـی بدنی از متهم تعـــدادی النگوی طلا 
کشـــف شـــد و این در حالی بود که روی دست 

زن جوان آثار خراش دیده می‌شـــد. آثاری که 
به نظر می‌رســـید به خاطر ســـرقت النگوهای 

طلا رقم خورده اســـت.
تمامی مدارک و ســـرنخ‌ها نشان می‌داد که وی 
عامل جنایت اســـت و او کـــه راهی جز اعتراف 

نداشـــت ماجرای قتل را برملا کرد.
متهـــم گفـــت: »من و مقتـــول در دو شـــرکت 
جداگانـــه کار می‌کردیـــم مدتی قبـــل از طرف 
محل کارمان در یک نمایشـــگاه کـــه در اربیل 
عراق برگزار شـــده بود، شـــرکت کردیم و آنجا 
باهم آشنا شدیم. بعد از نمایشـــگاه ارتباط ما 
ادامه داشـــت تا اینکه فهمیـــدم او با فرزندش 
به تنهایی زندگـــی می‌کند و وضع مالی خوبی 
دارد و طلاهـــای زیـــادی در خانه‌اش نگهداری 
می‌کنـــد. همین مســـأله مـــرا وسوســـه کرد و 
نقشـــه قتل او را کشـــیدم. روز حادثه به بهانه 

صحبـــت کاری بـــه مقابـــل خانـــه‌اش رفتم و 
بـــا تهدیـــد وارد خانه شـــدم و او را بـــا چاقو به 
قتل رســـانده و طلاهایـــش را ســـرقت کردم. 
در حین فرار نیز دســـتگیر شـــدم.« با اعتراف 
متهـــم به قتل و بازســـازی صحنـــه جنایت، او 
در دادگاه کیفری به درخواســـت اولیای دم به 
قصاص محکوم شـــد. با تأییـــد حکم قصاص 
در دیوانعالی کشـــور پرونده برای اجرای حکم 
به شعبه دوم دادســـرای امور جنایی پایتخت 
ارجاع شـــد. در 11 ســـال گذشـــته مرد زندانی 
دوبار پای چوبه دار رفت اما هر بار موفق شـــد 
از اولیای دم مهلت بگیرد. با گذشـــت سال‌ها 
از حبـــس او و در حالی کـــه همچنان کابوس 
مرگ رهایش نمی‌کنـــد، او درنهایت از قضات 
خواســـت وضعیت پرونـــده‌اش را مشـــخص 
کنند تـــا از بلاتکلیفی دربیایـــد. بدین ترتیب 
به دســـتور قاضی شـــعبه دوم دادســـرای امور 
جنایی پایتخت، اولیـــای دم پرونده که فرزند 
و خواهر و برادر مقتول هستند روز چهارشنبه 
آینده در دادســـرای جنایی حاضر خواهند شد 
تـــا در رابطه با قصاص یا بخشـــش مرد زندانی 

نظرشـــان را اعلام کنند.

درخواست قاتل زن جوان درخواست قاتل زن جوان 
 بعد از  بعد از 1111 سال بلاتکلیفی  سال بلاتکلیفی 

در زنداندر زندان

پر ریختن میخ های سه  با  پلیس  ز دست  ا ر  فرا


